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1. Introduction 

Molavi Rumi is a thoughtful poet who has timelessly proposed new 

solutions to human beings challenges. Lobsang Rampa, a well-known 

Tibetan monk, looks for creating educative reforms in humans, too. 

Based on the idea of holographic universe in which the world of 

beings is considered a giant hologram; all the ever beings are only an 

imagined reflection of their original prototype from another reality 

beyond time and place. The objective of this current study is to 

answer this RQ that what could be the relationship among Rumi's 

observation-as a Muslim observer and Lobsang Rampa- a non 

Muslim observer, and the idea of holographic universe. Within our 

conduction it's been highlighted that Rumi & Lobsang Rampa have 

even utilized the same terms to explain their understandings of the 

world. Interestingly, the idea of holographic universe has enough 

evidence to support their metaphysical theories about the existence of 

cosmos. 

2. Methodology 

In order to respond the research question, Masnavi & Ghazaliat-e- 

Shams of Rumi beside ramp’s two books, you forever and the third 

eye have been studied. Thereafter, the concepts of their works which 

are in accordance to the Holographic Universe realm of theory have 

gone under comparison. The research design is Library search and 

analytical- descriptive.  
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3. Discussion 

The idea of holographic world was first announce by two scientists, 

David Bohm a physicist in London University and Carl Pribram a 

neurophysiologist expert from Stanford University. Although the two 

were moving in different directions in their fields of interest, both 

came to the same conclusions including mankind unity with Universe 

and his mental ability by which many metaphysical concepts can be 

easily comprehended. They believed in leaving the study of particles 

and magnetic fields and slanting toward the study of quantum world 

and creating the existanciology realm for studies. To some scientists, 

whatever the mystical poems have come to were a shallow 

understanding of frequencies world. Based on Talbots works, most of 

the findings of mystical people are in accordance with holographic 

universe ideas like the creation of the world, the appearance of whole 

in part, the performance of part with the power of whole, the 

comprehension of matter and the originality of intelligence and 

considering awareness as light. Rumi and Rampa have also mentioned 

metaphysical concepts like the separation of soul and body, belief in 

invisible world. Rampa has created a definition in which the 

supersonic molecules bound together and create the body and even in 

dream there is a protective power which doesn’t allow us to 
disintegrate from being. Rumi argued that the obstacle of reaching to 

the other world is mind, senses and mental layers. However, because 

of the religious differences, Rumi and Rampa eventuate their 

understanding in different worlds. Rampa believes in reincarnation but 

Molavi as a Muslim scientist rejects such idea of being. 

4. Conclusion 

In this study the similarity of Rumi and Rampa’s works have been 
mentioned relying on their findings about the part- whole relationship, 

the unity of part with whole, awareness as the light and matter 

comprehension. Moreover, through scrutinizing their works, it has 

been recognized that within the realm of body and soul a concepts 

exists that causes our body stay connected to our soul even during 

sleeping. The religious- cultural differences have caused these two 

scientists to motion different reasons for the world to be formed like 

this.  

Key words: Molavi, Lobsang Rampa, Holographic Universe, 

metaphysic. 



 

 

 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 ادبیّات و علوم انسانیدانشکدة 

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1398ستان بهار و تاب، 20، شمارة  11سال 

 لوبسانگ رامپا های متافیزیکی مولوی ومقایسۀ اندیشه

 پژوهشی( -)علمی اساس ایدۀ جهان هولوگرافیکبر

 2*زهرا خوشامن، 1فرد بهناممحمّ

  چکیده
ن و پریبرام از دان دانشگاه لند(، فیزیک1930بیستم توسط بوهم )رن ایدة جهان هولوگرافیک در ق

ر ندگی بشزرای های تازه بدانشگاه استنفورد مطرح شد. مولوی، شاعر متفکّری که همواره راه حل

ن ایدة با ای هز جملا است که بسیاری ازآنها در بستر علم امروز،هایی را مطرح کردهداشته، اندیشه

پزشک   ولاما  لوبسانگ رامپا یک راهب تبّتی شناخته شده و ،همچنین است.علمی به ظهور رسیده

ها انردن انسکگاهآهایش، برای تاببوده که  با تبیین مسائل پیچیدة متافیزیکی به زبان ساده در ک

یک با لوگرافتفکرّات مولانا و رامپا در بستر ایدة جهان هو، است. در این پژوهشتلاش کرده

لوی، شاهدات مواشتراکاتی میان مچه شود که شده تا به این سؤالات پاسخ داده مقایسهیکدیگر  

ن باطی بیه ارتچمسلمان،  وجود دارد و لمان و لوبسانگ رامپا،  عارف غیرِعنوان یک عارف مسبه

حدت است که و نتایج تحقیق بیانگر آنشود؟  میهولوگرافیک با مشاهدات عرفا دیدهایدة جهان 

لمرو شق در قعشه و ، اصالت اندیهاریای مستتر انرژی، جهان سایهبا هستی، اعتقاد به وجود دانسان 

د انافتهی دریترین مشترکات این دو عارف است که آن را تحت تأثیر اندیشة شهودمهم ،فرکانسی

لمی و عیرِغایدة جهان هولوگرافیک نیز به عنوان یک ایدة علمی و فیزیکی، مشاهدات  و

ی عرفای هادیشهیسة  انرسد که با مطالعه و مقاچنین به نظر می کند.کی عرفا را تأیید میمتافیزی

  یافت. ای از واقعیت دستهای تازهتوان به جنبهمسلمان و غیر مسلمان می

 .، ، مولوی، لوبسانگ رامپا، ، متافیزیک: جهان هولوگرافیک ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه -1

شند. این ادّی بان عالم ماند شاهد جهانی ورای ایاند که توانستهادّعا کردهها بسیاری از انسان

             توهّمد معمولاً افرادی منگرناشخاص از نظر کسانی که با دید علمی به جهان می

 اند. آمدهشماربه

 هاییداشته، اندیشههای تازه برای زندگی بشر حللوی، شاعر متفکّری که همواره راهمو  

ا تازه ر جهانی وها در بستر علم امروز به ظهور رسیده است که بسیاری ازآنرا مطرح کرده

رفان عتیّ در حرد و دهد. این مفاهیم در سخنان دیگر عرفا نیز نمود دادر برابر چشم قرار می

 یابیم.  غیر اسلامی نیز مفاهیم کاملاً منطبق با آن را به وفور می

 شده،یک راهب تبتّی شناخته T. Lobsang Rampa))رامپا شنبه لوبسانگ دکتر سه 

 دربارة ای خاص در زندگی است. اوکرد دارای وظیفهپزشک بود که احساس می لاما و

قعیشان د واساکنان زمین را در مورد خو به اعتقاد خود متافیزیک نوزده کتاب نوشت تا

 یده به م پیچرده، بیان مفاهیهایش به کار بآگاه کند.  روشی که رامپا در نوشتن کتاب

عی و تجربیات واق گوید،، آن گونه که میهایشترین شکل ممکن است و نوشتهساده

 ست .شخصی او

ها را از نوشیدن مشروبات الکلی، برای ارتباط با باطن رفیع، انسان آثارشرامپا در 

-اخلاقی منع میغیر ری، قمار، دروغ و سایر اعمالباوبنداستفاده از مواد مخدّر، دزدی، بی

که هرگونه رفتار یک دریای مستتر انرژی است  ،است که این جهانو معتقد کند 

افتادن از سطوح ورگذار است و موجب دانسانی در امواج انرژی آن تأثیرغیراخلاقی و غیر

ناشایستی هنگامی که کار »گوید: شود. او میوالای انرژی و هبوط به سطوح پایین آن می

تر دهیم، خود را در نردبان تکامل و پیشرفت یک پلهّ پایینک انسان انجام مینسبت به ی

های مولوی له با  تفکّر بودیسم و همچنین اندیشهاین مسئ (36: 1372)رامپا، « .دهیمقرار می

توان شر را دفع کرد. زیرا با پاسخ خیر می است که هر شر را با خیر پاسخ بدهدر ارتباط 

رامپا نیز  رسدبه نظر میتواند تأثیرگذار باشد. ها میدر اصلاح رفتار انسان ،ایچنین اندیشه

که با هدف مولوی برای اصلاح جهان نزدیکی است  در بشریک تأثیر تربیتی  ایجاد به دنبال
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توان به میله و وجود اشتراکات بسیار در مشاهدات مولوی و رامپا ه به این مسئتوجّ با دارد.

ویژه در بستر کشفیات علمی که بر پرداخت؛ ب آن دو به مطالعه در تفکّرات ترطور جدّی

  گذارند.این نظرات صحهّ می

جود واهدی پیکر است.  شوتقدند که جهان نوعی هولوگرام غولبرخی از دانشمندان مع

مکان  وزمان  هایی از واقعیتی ورایدهد جهان وسایر موجودات، فرافکنشداردکه نشان می

 )(D. Bohm وهمباین ایده  را برای نخستین بار دوتن از دانشمندان به نام دیوید  هستند.

 پریبرام های کوانتوم و کارلدانترین فیزیکمهم دانشگاه لندن و یکی ازدان فیزیک

(Pribram) ین که ایناگاه استنفورد مطرح کردند. با متخصصّ فیزیولوژی اعصاب از دانش

ز اسیدند؛ انی رکردند، به نتایج یکسمسیر متفاوت و جدا از هم کار می دو دانشمند در دو

ها  هین یافتبا ا های متعدّد در ذهن انسان کهجمله وحدت انسان با کائنات و وجود توانایی

یزیک فی جدّ هاییکی از چالش ،بوهم شد.های متافیزیکی  قابل فهم میبسیاری از پدیده

ه د بود کو معتقدانست. ادانان به مبانی متافیزیکی میفیزیک هیتوجّکوانتوم رایج را بی

از  ده وه خود را بر مشاهده و آزمایش و سنجش متمرکز کرتمام توجّ ،فیزیک عصر او

( 135: 1396)طهماسبی،  .استتر )ساحت متافیزیکی( غفلت ورزیدهورود به ساحت وسیع

باهات از اشت ه اینکپردازند و معتقدند یم به نقد نگرش رایج  دیگر نیز برخی از فیزیکدانان

  (Nichol, 2003: 141) د.شومیتأییدات تجربی قرار داده ،علم است که معیار حقیقت

اد ایج به ریم وبگذا کنارها را یک مثل ذرّات و میدانآنها معتقدند که باید مفاهیم کلاس

پذیر نایهکوانتومی به عنوان یک کلّ تجز شناسی جدید و متناسب با ماهیتنوعی هستی

 (612: 1384)راسل،  .بپردازیم

ملل نیز از چنین لة قابل توجهّ این است که در عرفان اسلامی و همچنین عرفان سایر مسئ  

ها و مشاهداتی که همة آنها بیان تر این است که یافتهشده و جالبمسائلی سخن گفته

آن  دلیل بر ،شاید بتوان نتیجه گرفت که این یکسانییکسان و مشترک است.  ،اندکرده

اند ند و توانستهاآمدههای ماورایی و استعلایی نایلاست که عارفان بزرگ به تجربه

باشند که حواسّ عادی قادر به دریافت آن نیست. بعضی معتقدندکه آنچه مشاهداتی داشته
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)تالبوت،  .استفرکانسی بودهری زودگذر به قلمرو اند، نظکردهعرفای بزرگ تجربه 

 شود:ردیده تا به سؤالات زیرپاسخ داده(  در این پژوهش تلاش گ228: 1385

غیر  ی میان مشاهدات مولوی )عارف مسلمان( و لوبسانگ رامپا، )عارفچه اشتراکات -1

 مسلمان(  وجود دارد؟

 د؟شومیهولوگرافیک با مشاهدات عرفا دیدهین ایدة جهان بچه ارتباطی  -2

 های مورد نظر عبارتند از:فرضیه

های های بسیاری با یکدیگر دارند و حتی از واژهمولوی و رامپا شباهت مشاهدات -1

 کنند.مشترکی برای بیان مشاهداتشان استفاده می

و  ولوگرافیک به عنوان یک ایدة علمی و فیزیکی، مشاهدات غیرعلمیایدة جهان ه -2

 کند.متافیزیکی عرفا را تأیید می

 پیشینۀ تحقیق -1-1

ا بدر آن  رد  کههای کوانتومی مولوی، کتابی از دکتر محسن فرشاد وجود دادربارة اندیشه 

نیز  ست وابه ایدة جهان هولوگرافیک توجه نشده ،وجود بیان مسائل گستردة کوانتومی

     ،ینهمچن. استسلمان و غیرِمسلمان انجام نگرفتههای عرفای مای میان اندیشهمقایسه

 یینگرکلاپور آهاز لیلا غلام «جهان هولوگرافیکی در غزلیات شمس»ای نیز با عنوان مقاله

عر شیک در صورت بسیار محدود به بررسی جهان هولوگرافاست که تنها بهبه چاپ رسیده

ن دیده در آ مسلمان نیزای بین تفکر عرفای مسلمان و غیرِو مقایسه استمولوی پرداخته

ر آثاری د واند ههایی نیز وجود دارندکه به ارتباط کوانتوم و عرفان پرداختشود.کتابنمی

کنون ازند و تاپردیبینی که به بیان ارتباط روح، مادّه و کائنات مبینی و روشنزمینة هاله

ای هندیشهاط ادادن ارتبات لوبسانگ رامپا و مولوی و نشانتحقیقی با موضوع مقایسة نظری

 است.ظریة جهان هولوگرافیک انجام نشدهن آنان با

در این پژوهش برای رسیدن به پاسخ سؤالات تحقیق، مثنوی و غزلیات شمس مولوی و 

مورد مطالعه  «چشم سوم»و  «با شما تا ابدیت»کتاب دو از  همچنین نظرات لوبسانگ رامپا

های رامپا و نظریات علمی هابیاتی از مولوی که دارای مفهوم مشترک با اندیش قرار گرفت و
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که ها و مقالاتی و کتاب «هولوگرافیک»جهان  علمی جدید بود، با تکیه بر کتابو شبه

بیانگر نظریات جدید بوهم و پریبرام است، استخراج و با یکدیگر مقایسه گردید. روش 

 است.تحلیلی انجام شده  –ای است و به شیوة توصیفی وهش،کتابخانهژپ

 ایدۀ جهان هولوگرافیک و مشاهدات عرفا ارتباط بین -2

همچون  او نیز .(5: 1349عظمت دیدگاه مولوی مربوط به دریافت روحی اوست )جعفری، 

کرده  یز درکرا ن مسئلهاست و همواره این گفتهبسیاری از عرفا، از مشاهداتی خاص سخن

ه کند کیمساس است که آنان که راهی به این عوالم و قلمروها ندارند، بسیارند و گاه اح

ه بر کولیتی ئبه مس امّا بنا که خاموش بماند دهدمی او را باور نخواهند کرد و ترجیح سخنان

تن ساخها را در هماهنگکه بتواند انسانبرای کشف طرقی ، کنددوش خود احساس می

تأکید  ا برآنکه اغلب عرف کوشد. مقایسة تفکراتیتربیت کند، میطبیعت و ماورای طبیعت 

 دهد. های قابل توجّهی را نشان میاند، شباهتداشته

ایی از هنشبیانگر این است که جهان وسایر موجودات، فرافک ،ایدة جهان هولوگرافیک

 ر جزء،جهان، پدیدارشدن کل دیکپارچگی اجزای واقعیتی ورای زمان و مکان هستند. 

از  ،شلت داناصاو  بودن اشیالامکانی، هوشمند ،یافتن عملکرد اجزا با نیروی کلسامان

ای هپدیده اری ازشوند. با این ایده، بسیترین مباحثی هستند که در این ایده مطرح میمهم

عرفان  در ودشمییید د در ذهن انسان تأهای متعدّمتافیزیکی قابل فهم  و وجود توانایی

     هدات مشاشده و ی سخن گفتهاسلامی و همچنین عرفان سایر ملل نیز از چنین مسائل

 شده مشترک است:بیان

 احساس وحدت و یگانگی با تمام حیات -1-2

 ر،رابر نظچه در بطور یکپاردادن جهان هستی بهقراریعنی  ،دوستانة مولوینگاه تازه و جهان

 اشت و. پیروان مکاتب اسراری همگی چنین بردروحی خاصّ او استبوط به دریافت مر

. شودمی ل دارهپیوسته است  و با نیروی کهمهان دارند که جهان یک کلّ  بهتعریفی از ج

 داند: مولوی موجودات را اجزای وجود خداوند می

 واند کلیــــات از ااین خود اجــــزا 
 

 زرد کرده رنگ و فاســد کـرده بـو     
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 (1276ب :1: د1368)مولوی،                                                                                                                                                            

 گر تو صد سیب و صد آبی بشـمری 
        

 صد نماند یـک شـودچون بفشـــری    
 

 (680ب :1) همان: د                                          

به  و ودنشمولوی از سراسر موجودات حیوانی و نباتی و جمادی نیز  بانگ توحید می

در و  (43: 1376د )همایی، شنوبیند و به گوش حقیقت نیوش میدیدة کشف و شهود می

 ارد :گذیاین وحدت و یگانگی را به شیوة تصاویر سوررئالیستی به نمایش م غزل زیر،

 ـاروبی به دســتم آن نگـــارـداد ج
 

 گفت کز دریا برانگـــیزان غبــــــار 
 

 ـوختــش بســتباز آن جاروب را زآ
 

 ش تو جــــاروبی برآرــگفت کز آتـ 
 

 رت سجــودی پیش اوــکردم از حی
  

 ارــسجودی خوش بی گفت بی ساجد 
 

 ـشـش کردم گفتمـــگردنـک را پی
 

 رســـاجدی را ســــر ببر از ذوالفــقا 
 

 تیغ او تا بیـــش زد سر بیـــش شد
 

 هزارصدتا برســــت از گــردنم سر  
 

 (1095غ  :1378)مولوی،                 

پذیرد؛ گذشته در آینده جمع اضداد،  دریا و غبار، از کمال عشق و یگانگی صورت می 

شوق معجود آمیزد تا از آتش دوباره جاروبی برآید؛ ساجد در وت در معلول درمیعلّ و

ن هزارا ورسد به جاودانگی و وحدت می ،شدن در وجود اوشود که با فانیچنان گم می

ر عین ثرت دکبه تمامی بیان یکپارچگی هستی و به نوعی بیان  ،یابد. این تصویرجان می

هان دة جای همان مباحث متافیزیکی است که دروحدت در بستر لامکانی است که بیانگر 

  شود.مطرح میهولوگرافیک 

 ر دو بههالم عبعضی از فلاسفة گذشته از جمله انکسیمندروس، از این نکته که انسان و 

 .ستاای ندهوجود زاند که عالم هم مثل انسان مبه این اندیشه رسیده اند، ظاهراًهوا زنده

تقدند و با ( این همان حسّی است که بسیاری از عرفا به آن مع545: 1386کوب، )زرّین

ا به آن ر وکنند. انیشتین نیز طعم این حس را چشیده عنوان وحدت وجود از آن یاد می

در  این حس کند کهاست و ضمناً توصیه میداده ت نسبتلب پیشتازان کاروان انسانیّاغ

     (41: 1342)انیشتین، .های مستعد باید تقویت شودانسان
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دان یزیکف ،است. دیوید بوهمزمایشات علمی نیز به اثبات رسیدهاین یکپارچگی در آ

سما وی پلاکه ر های کوانتوم، در آزمایشیترین فیزیکداندانشگاه لندن و یکی از مهم

ک چنان یه هرها هستند کوسی کامل از ذرّهها اقیانانجام داد، مشاهده کرد که الکترون

: 1385لبوت، )تا .دکننذرّة ناشناختة دیگر چه می تریلیون اننددکه انگار می کنندرفتار می

گاه یچههستی تصویر یک رودخانة جاری باشد که شاید بهترین تصویر از ساختار ( 51

رّات، ذاین همبستگی  (Bohm,1980: 61) .کندیة یکسانی را با خود حمل نمیمواد اول

تعبیر  ا چنینعرفا این همبستگی ر دهد وانسان و جامدات را به یکدیگر پیوسته نشان می

است.  رزیدن به سایر موجوداتوارة درست زندگی انسان در گرو عشقکنند که ادمی

ی زیبا تّی اندککه حام هرگز در این جهان چیزی ندیده»گوید: ید میگونه که آندره ژهمان

( 39 :1376، ژید « ).ام تا همة مهر من آن را در بر گیردکه در دم آرزو کردهباشد، مگر آن

ان اورا نشالم مهایی برای خروج روح از بدن و دیدن عرامپا  نیز به عنوان راهبی که روش

    ها یالتواند بدون دیگر مولکومولکولی نمی هیچ جهان یا»دهد، معتقد است که می

 (27: 1372)رامپا،  « باشداشتههای دیگر وجود دجهان

مید که وان فهتاست و از عمق کلام او میوار سخن گفتهعشق بسیار و شیفته مولانا از

-عتمّا  وسا استشده ذات هر انسانی عشق نهاده است. در این عشق به وسعت کلّ کاینات

تر و عمیق آید. زمانی که جنبةکسی برنمیبه پهنای عالم وجود، از عهدة هر دادن عشق

ور ق با شعمنطب گاهتر به خود بگیرد و متوجهّ همة عالم هستی و اقلیم وجود شود، آنبزرگ

  (216: 1385)تالبوت،  .بودکیهانی خواهد

 داند:حافظ نیز عشق را هدف از آفرینش جهان  می

 نه روزی کار جهان سرآید عاشق شو ار

               

 ناخوانده نقش مقصود از کارگـاه هسـتی   

 ( 435 غ :1374)حافظ،                            

سوی خداوند به جهانیان  از نظر مولوی نیز عشق در جهان ساری و جاری است و از 

ند. عشق ایشتمام موجودات اجزایی هستند که عاشق کلّ خو ،است. در واقعهدیه شده
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توان به اسرار هستی پی برد و با نظم راهی پوشیده به سوی پروردگار است. با عشق می

 جهان هماهنگ شد:

 عشــق اســـطرلاب اســــرار خداست  ها جداســـــتــتت عاشــق زعلــّعلّ

 عاشقی گر زین سر و گر زان سر است

            

 استعاقبــت ما را بدان ســر رهـــبر  

 (111-110: ب1د، 1368 )مولوی،      
 

 عشـــق اســـت بر آســــمان پریـــدن

 

 صــــد پـــرده به هر نفــــس دریـدن 

 (1919 غ :1378، همان)                        

ام هیچ اتّههان پائولو کوئیلو نیز به اصالت عشق اعتقاد دارد و معتقد است که در آن ج

 (107: 1380آمد )کوئیلو، نخواهدمیان  عشق بهدیگری جز فقدان 

 پدیدار شدن کل در جزء -2-2

تر چکای کوههای کوانتوم این بود که اگر مادّه را به تکهّدانیکی از کشفیات فیزیک

 ... دیگرها ونها، پروتوها؛ الکترونکهّرسید که آن تتقسیم کنید، سرانجام به جایی می

ه اند بتواهند بود. الکترون دارای هیچ بعدی نیست ومیهای مادّی نخوحاوی ویژگی

آن  سی بهیابد که کصورت موج نمود می، زمانی بهصورت موج نیز نمود کند و در واقع

انتوم به این های کوداناین نتیجه باعث شد که فیزیک (44: 1385)تالبوت، .کندنگاه نمی

د نگ، شایاوکیهبه گفتة  مادّی دارد. ها حالتفکر کنند که جهان فقط در دید انسان مسئله

 افتد،یمپوسته  هایمان رویهای درون حباب هستیم و سایههای رخدادکه ما سایهخاطر آنبه

وان تنمی نهگرایاا از دیدگاه اثباتامّ کنیمر جهانی چهار بعدی زندگی میپنداریم که دمی

مله مولوی عرفا از ج( 288 :1386پوسته یا حباب؟ )هاوکینگ،  پرسید کدام واقعیت است؟

 اند: نیز در این زمینه مشاهداتی داشته

 عقــل پنهــان اســت و ظــاهر عــالمی    

           

 یــــ ـورت مـا مـوج و یـا از وی نم   ـص 

 (1112ب :1، د1368)مولوی،              
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ی واهی ندارتنها خیال و پ ،لوبسانگ رامپا نیز معتقد است که حالت جمود و استحکام

وی جهان را بر گونه که مولانهم ؛(24: 1372)رامپا،  استها تلقین شدهست که به انسانا

 :داند و عقیده دارد که جهان توهّمی بیش نیستخیالی روان می

 یال انـــدر روانـــــوش باشدخنیســـت
  

 الی بـین روان ـــ ـتو جهـــــــانی برخی  
 

ـــان   ــان و جنگشـــ ــالی صلحشـ  برخیـ

      

 الی فخـــــرشان و ننگشــــانـــــوز خی 

 (71 -70ب :1، د1368)مولوی،   

ــود    ــت ب ــد نیس ــت او ببای ـــش هس  پیـ

       

 بودـــچیست هستی پیش او کور و ک 

 (518ب :1)همان، د                             

ت که ی اسهاییک نوع ایستگاه گیرنده برای دریافت پیام ،رامپا معتقد است که مغز

 ه وسیلةبیه بتوانند از سوی باطن رفیع ارسال شوند. بدن انسان در کرة زمین چیزی شمی

ن مان باطیله هشود. رانندة این وسنقلیه است که به کمک یک کنترل از راه دور هدایت می

 وود و موجودیت شتابیده میجایی دیگر فرا ( هولوگرام نیز از33: 1372)رامپا،  .رفیع است

 ام وجودوگرماهیت  هول ،رفتارش از آن خودش نیست و برساختة فراتابنده است. به علاوه

 اهه قرنای کمسئلهشود. همان کل در هر جزء است. در هر ذرّه، وجود کل مشاهده می

  ید جست.ود بارا در خ اند که خدااند و بر آن تأکید داشتهه آن اشاره کردهست عرفا با

 هر دو جهان مهمان تو، بنشسـته گـرد خـوان تـو    
         

 

 صد گونـه نعمـت ریختـی، بـا میهــمان آمیختـی       
 

  دانـد زتـو  آمیــختی چندان که او، خــود را نمی
          

 

 آری کجا داند چو تو با تن چوجـان آمـــیختی؟   

 (398غ  :1378)مولوی،                                       

 نهــــــان کــــند دو جهـــــان را درون یــک ذرّه 
 

 

ــه از  ـــنا   ک ــول و نابیـــ ــل، گ ــرّف او عق  ستتص

 (483غ  :همان)                                                    

 ای چــونی نهـــان  ای آفتـاب آن جهــان در ذرهّ  
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ــه   ــاه ش ــی  وی پادش ـــانی م ــان در پاسبــ  روینش

 (1430غ  :همان)                                                   

 یافتن رفتار و عملکرد اجزا با نیروی کلسامان -3 -2

رجه دیک  ناپذیر  واتمی چیزهای مستقل نیستند و جزئی از یک سیستم تقسیمذرّات زیر

همچون  ساناییابررها در پلاسما و در سایر حالات خاص مثل حالت ترند. الکترونپیشرفته

نش کز خلال بلکه ا پراکنده نیستند ،هااین الکترون کنند.یک کلّ ماهیتاً همبسته رفتار می

 گیردمیوا قرارآیافتة همالشّعاع یک حرکت سازماننظام تحتپتانسیل کوانتومی تمام این 

 یشتر بهی بت کوانتومو بیشتر شبیه رقص است تا حرکت جمعیتی نامنظم و درهم. این کلّی

حدتی ی و وبه آن هماهنگ یافتة اجزای یک موجود زنده بیشتر شبیه است تاوحدت سازمان

 (55: 1385ت،) تالبو .آیدمیدستدن اجزای یک ماشین در کنار هم بهکه از طریق قراردا

یستم سمنبع سراسری وجود دارد که روی تمام توان گفت یک میدان بیمی ،واقع در

 .(221: 1385کند )گلشنی، کوانتومی اثر می

رضه یدی عهای جدهای نوین در زمینة هشیاری توانسته ابعاد ، سطوح و قلمروپژوهش

 سنخهم سب وکند و نشان دهد که روان انسانی اساساً با کلّ جهان و همة موجودات متنا

، به است است. مولوی نیز معتقد است که این جهان که جزئی از هستی کل و دریای جان

 شود: روی مستقیم خداوند راهبری مینی

 ـیکنــــا نـــــی تو زاری میــزاری از م                     زنی   یــما چو چنگیـــم و تو زخـمه م

 (599ب  :1، د1368)مولوی،                  

 تــحکـــــم خـلق نیسوان موالیدش به                       ت   ــفعل را در غیـــب اثرها زادنی اس

 (1661ب :1)همان، د                             

 رریاــــــال شهـــر روزن، جمـــــــبر س  کانـــــام و روزن لامشش جهت حمّ

 رابـــــــان بباریده به ترک و زنگــــــج  دهـن شــخاک و آب از عکس او رنگی

 (109:5، غ 1378)مولوی،                    

 ستا ما آمــــده نیســــتیم، این ســایة ما  تـها یکی دایة ما اساندر پـــس پرده
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 (429غ  :)همان                                 

 لامکانی -4-2

د، جنبة شونمی م جداگذارند و پیوسته از همدام بر هم اثر می ،از آنجا که کلیّة ذرّات عالم

ر غزلی از د (71: 1385)تالبوت،  .صةّ کلّی طبیعت استمخت های کوانتوملامکانی نظام

این  است،هذکر شدپیشتر  که ابیات آن «داد جاروبی به دستم آن نگار»مولانا با مطلع 

 مکان و زمان از اضداد و خارج شدندرآمدن، جمع دیگر شکل به گذاری و از شکلیتأثیر

ت و فی علّنو درخواست بازگرداندن آن،  سوختن جارو، برانگیختن غبار از دریا ،بودن

از  ادث آنو به گفتة شاعر همة حوای بازگرداندن زمان به عقب است معلول و به گونه

ارج یفیت و خکچون و بیها بیکردن و زیاد شدن سرها با  بریدن آنساجد سجدهجمله بی

ا یک و ب ی نیستشود واقعاز قالب زمان و مکان است. شرق و غربی که درغزل تصویر می

 شود:لامکانانه توصیف می ،پارادوکس

 شــرق و مغــرب چیســت انــدر لامکــان 

 

ــار   ــامی بـــه کـ  گلخنـــی تـــاری و حمـ

 (1095)همان، غ                                   

یل ه پتانسی کیعنی در سطح کوانتوم،هم از فیزیک کوانتوم، در سطح زیربنا به تعبیر بو

ا ر فضا باط دهمة نق ،دیگر جا و مکانی وجود ندارد؛ یعنی کند،کوانتوم عملکرد پیدا می

ت، یگر اسگفتن از چیزی که جدا از چیز دشوند و سخنیکی می همة نقاط دیگر در فضا

اصول  هان طبقجنامند. اگر ها این خصلت کوانتوم را لامکانی میدانست. فیزیکا معنابی

انسیل چون پت واقعت لامکانی باشد. در باید دارای مختصایافته، می هولوگرافیک سازمان

 .وندشی میکند، همة ذرّات لامکانانه همبستة ماهوجای فضا نفوذ میکوانتوم به همه

هدایت  طبق نظریة جهان هولوگرافیک، جهان از سوی کل ،( همچنین57: 1385)تالبوت،

 ست:اخداست و لامکان  ،شود و در عرفان اسلامی این کلمی

ــی ا ادل همــهعــالم و عــ  ســت بــسمعن
 

 کش نیابی در مکان و پیــش و پــــس 

ــر تـــن زســـوی لام مـــی ــد بـ ــانزنـ  کـ

                            

 جــــان نگنجد در فلک خورشـــیدمی 

 (1026و 1025ب  :1د،1368)مولوی، 
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مامی روح خواهدشد و به لامکان به تکس که به خدا بپیوندد، همچون او هر 

 پیوست:خواهد

 اللهی شـود در لامکـان پیـــدا شـود    هر جان که 
         

 

 ماری بود ماهــی شود ازخــاک بـر کــوثر زنـد    

 (538غ  :1378)مولوی،                                          

 از  یک شعاع رویـت چـون لامکـان مکـان شـد     
          

 

 یلامـــــکان  بـه  را او رســــاند  تـو   بـــرق  هـــم 

 (2941 غ همان،)                                                  

 

-میبه صورت کلّ هستی، اجزا را سامانکند که لامکانانه، مولوی به نور خدا  اشاره می 

 کان ومگنجد. یک جان روشن سرشار از آگاهی که جهت و دهد و در زمان و مکان نمی

 گونهآن کند ویمها را هدایت گنجد و تننمیور او حتّی در فلک زمان در او راه ندارد. ن

 ورد.آخواهد به حرکت درمیکه خود می

 ماضی و مستقبل و حال از کجاست؟    لامکـــــــانی که در او نور خداست

 (1151، ب3)همان، د                         

    ند.  اردهکاز آن به ناکجا آباد تعبیر  ،این همان مفهومی است که بسیاری از عرفا

 وای شاد ها رنگباند، شهرهای زیبا و ملکوتی که عرفا قادر به مشاهدة آن بوده هاییمکان

 نورانی که سهراب سپهری نیز آرزوی سفر به آن را داشته است:

 .ست..اکه درآن وسعت خورشید به اندازة چشمان سحرخیزان  /پشت دریاها شهری است»

 (365: 1375)سپهری،   «.قایقی باید ساخت /

 داشتن اشیای مادّیآگاهی -5-2

ایی و تی شنوکند که همة هسرفتار هر ذرّه هوشمندانه است. او احساس میاز نظر مولوی 

 بینایی دارد و هوشیار است:

ـــان  ـــالم در نهــــــ ــة ذرّات عــــــ  جمل
                               

 ـانگویـــــند روزان و شبـــــو میـــبا ت 
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 مــا سمیعیـــم و بصیــــریم و هشیـــــــــم

                                

 مبا شــــما نامحـــــــرمان مـا خامشیــــ ـ   

 (1019-1018: ب3، د1368)مولوی، 

ته شده ساخ علمای فیزیک  معتقدند که همه چیز از ارتعاشات نورانی شدید و گوناگون

ر قرار تم کلامادّی تا حدّی آگاهی دارند. یک اتم سدیم وقتی در کنار یک و همة اشیای 

 ور سدیمکل کلرشگذارد و نتیجة این اثر، خود را به گیرد، شعور یکی بر دیگری اثر میمی

 نظر مولانا:  و همین مفهوم از (205: 1383دهد )ناصری، نشان می

             ذرّه ذرّه کــــــاندر ایــــن ارا و سمــاســــــت     
         

 

ـــرباست   ـــس خــود را همــچـــو کــاه و کهـ  جنـ

 (2900 : ب6، د1368)مولوی،                             

 گی وزیرا زند ه سنگ نیز به نحوی خاص زنده استگوید که حتّی یک تکّبوهم می

یز عالم ن فت کلّکه در انرژی، فضا، زمان و با تنها در تمامی مادّه هستنه ،هوش و ذکاوت

 ( 67: 1385)تالبوت،  .حضور دارد

 دانستن آگاهیو نور  اصالت دانش و اندیشه -6-2

این است که همواره به اندیشیدن و دانش  ،های اندیشة عرفاترین ویژگیاحترامیکی از قابل

بلکه در تجانس با  وقف معاش نیستاز جنس روزمرّه، و اند. این اندیشه اهمیّت زیادی داده

است. در نی، آگاهی از جنس نور دانسته شدهدر بسیاری از متون عرفا کلّ هستی است.

وان میان ایم که مشکل بتنزدیک به مرگ نیز به آنجا رسیده تحقیقات مربوط به پدیدة

 نس نور بهآمده، اندیشه از جتهایی که  به دسل شد و در تجربهاندیشه و نور تفاوتی قای

چیزی  در آن جهان، ما  شود کهمیو چنین نتیجه گرفته (342: 1386آید )تالبوت، می ظرن

شدة نور نیستیم. مارتین رادوفر، دانشمند آمریکایی، معتقد جز تصاویر هوشمند و هماهنگ

 .کنداست که اصول علم فیزیک وجود یک جهان روحی روانی به سرعت نور را تأیید می

ها توسط دهد که آگاهی( بررسی تجارب نزدیک به مرگ نشان می153 :1384)فرشاد،

ورزیدن بر آن تأکید ها پس از عشقشود. چیزی که این هستیهایی نورانی منتقل میهستی

توانیم به یک سؤال فکر کنیم و بلافاصله پاسخش را ارند، دانش است. در عالم معنا مید



 
 
 
 
 
 
 
 
 

               1398ستان تاببهار و ، 20 ة، شمار11سال  یقی،تطب یّاتادب یةّنشر                                                                           16

 

خواهد تیار شخص خواهدگذاشت و او را وادر اخ درنگپاسخ درست را بی ،بدانیم. نور

 ( 350 :1386)تالبوت،  .داشت که آن را بفهمد

اری ای استعه معنهای مثبت به نور، تنها بتشبیه خداوند، علم، هدایت و بسیاری از واژه

( 139: 1386ی، )اقبال .شودنیست و مفهوم حقیقی در نظر است که از آن به اشراق تعبیر می

 های مختلف به  پرتو دانش اشاره کرده است:مولوی نیز به مناسبت

 لیک چشم و گوش را آن نور نیست              ت من از نالة من دور نیـــس ســــرِّ

 (7، ب1، د1368)مولوی،               

 اند:داو میهمچنین خداوند را نور دانسته و دانش خود را فراتابیده از سوی 

 تا نباشــد نور یارم پیـــش و پـــس       من چگونه هوش دارم پیش و پس       

 (32ب1)همان، د                            

 :شناسدمیو یک نوع دانش و شعور را در ذات هستی 

 ـنزمیــــتا شــــده دانــــه پذیرنده           پرتو دانـــش زده بر خاک و طین    

 (508، ب1)همان،د                        

ه تن بدر جهان هولوگرافیک نیز آگاهی از قبل همه جا هست و مرگ نیز قدم گذاش

 جهان آگاهی است.

  اندیشۀ مولوی و لوبسانگ رامپا مشترکات -3

 توجّهی ی قابلهااند، شباهتگذاشتن نظریاتی که اغلب عرفا برآن تأکید داشتههمدر کنار

بیان و  مشاهدات مشابه در اغلب موارد حتی با کلمات مشترک این دهد.را نشان می

 شوند: توصیف می

  معانی غیبی -1-3
یا با  ها داده شدهگویند که به آنهایی سخن میدانشاهل اسرار از معانی و الهامات غیبی و 

در سطوح بالای انرژی قرار است. پیامبران، اولیا و اشخاصی که گذاشته شدهها درمیانآن

ها به اند که این آگاهیاند. بسیاری از آنها معتقد بودهدارند، از چنین اسراری سخن گفته
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های گلوله»شود. به همین دلیل از آن با عنوان میجاندهشان گنجا در هشیاریصورت یک

 (352: 386)تالبوت،  .اندیاد کرده« اندیشه

ن ا عناویبیبی غمات و معانی غیبی اعتقاد دارد و از معانی مولوی به علم لدنّی و الها

 یاد کرده است:« مرغ گردونی»و « مهرویان بستان خدا»

 تـــزونی گرفــان جمله افــهاشصــنق                 ت ــردونی گرفـرغ گــــان مـاشــهدام

 (974، ب1، د1368)مولوی،                

 داند:و اتّصال با معانی غیبی میشعرهای خود را از علم لدنیّ  ،ینهمچن

 اهاو خالی مکن تا بر دهد اعمال جان را ز          آب حیات آمد سخن، کاید زعلم من لدن    

 (2، غ 1378)مولوی،                              

 ن که باو آناااز نظر شناسد و رامپا نیز برای دانش و آگاهی باطن رفیع محدودیتی نمی

 د.دار شونبرخور توانند از معانی غیبی بیشتریتری دارند، میباطن رفیع خود ارتباط محکم

 تجربۀ خروج روح از بدن  -2-3

ا ا شما تب»است و کتاب ة خروج روح از بدن سخن بسیارگفتهآثارش از تجربرامپا در 

است  و معتقد. اکردن روح از بدن استهایی برای خارجها و  تمرینراه او شامل« ابدیت

به  گامی کهو هن اندها هنر گردش هشیارانة روان را از دست دادهانسان ،که در باختر زمین

 ( 307: 1370)رامپا،  .اندپندارند که خواب دیدهمی ،گردندبیداری برمی

اند. دهمادّی، خروج روح  از بدن را تجربه کرکنندگان عالم غیریاری از مشاهدهبس  

آلدوس هاکسلی،گوته، دی اچ لارنس، آگوست استریندبرگ و جک لندن همگی 

 (318: 1385)تالبوت،  .انداند که به تجربة خروج از بدن دست یافتهگزارش داده

های نوین آماری نشان داد که هایی با استفاده از روشسر ویلیام بارت، در طی پژوهش

( دیگر 75: 1375) اوسیس و هارالدسون،  .م ندارندمشاهدات افراد محتضر ربطی به توهّ

های نزدیک مرگ نیز نه مرحله را در توضیح مراحل این تجربه تجربه ،پژوهشگران

، احساس سروصدا، تجربة خروج ن مراحل عبارتند از: احساس آرامشاند. ایاستخراج کرده

اجهه با موجودی از جسم، تجربة عبور از تونل تاریک، ملاقات با اشخاص نورانی، مو
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-43: 1373) مودی،  .مقدّس و درخشان، مرور زندگی، وصول به مرگ یا مانع و بازگشت

84) 

ند. کمی تالبوت نیز  معتقد است که در حالت سفر، روح، احساس وحدت کیهانی پیدا

« .ندده ات و من آن هستم، توصیف کرو روح را در این احساس که همه چیز همه چیزاس»

 (331: 1385تالبوت، )

 است:گفته نیز از پرواز روح  و خروج آن از جسم سخنمولوی  

  کان ماــــــوت و لامــــاندر ملک
 

 یمــــر آیـــــرخ اخضــــرة چـــبر ک 
 

 ردیمــه گــم خفیـــم جســـاز عال

 

 مــــر آییـــــق اظهـــم عشــدر عال 

 (1554، غ 1378)مولوی،                  

 ی روانـــسر دریا است چو کشت بر

 

 گریـــود لنـــن خـــکه بود از ت حرو 

 (3172غ  :)همان                              

 بند سیمین  -3-3

ندد. پیومی ادّیرامپا در مشاهداتش بند سیمینی را تشخیص داده است که روح را به کالبد م

عی فظ طبیکار محااکثراً از یک سازوبینیم، خواب میاز نظر دانشمندان نیز ما وقتی 

اصل ماس حگذارد با نظم مستتر بیش از آن چه توانش را داریم، تبرخورداریم که نمی

  ل تجربیات هایی مثد پیامتوان( بندی که به گفتة رامپا می85: 1385)تالبوت،  .کنیم

 ،مینبند سی . اینشده و دانش را به باطن رفیع ارسال کند والهامات را دریافت کنداندوخته

 وشوند یمچرخند و مرتعش نهایت بالا که میهایی با سرعت بیتودة زیادی ازمولکول

 نسان بابین ا های متعدّد هستند کهنهایت متفاوت از فرکانسدارای یک سلسله و رشتة بی

 (33: 1372)رامپا،  .کنندباطن رفیع او ارتباط برقرار می

 بندی اشاره کرده است:مولوی نیز در مثنوی به چنین 

 س ــب زین قفــمی رهند ارواح هرش
 

 صــتار و قصــفارغان از حکم و گف 

 وارفالــق الاصـــــباح اسرافیـــــل
 

 ورت آرد زان دیارــله را در صـــجم 

 ن کنـــدــهای منبـــــسط را تروح
               

 هرتنــــی را بـاز آبستــــن کنـــد 
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 نــاری ز زیـــها را کند عاسب جان
 

 ر النّوم اخو المـــوت اســت اینـــس 
 

 ـازــلیک بهــــر آن که روز آیـند ب
 

 ازبنــــــد دربرنــهد بر پایشـــــان  
 

 (401و 400، 309، 308، 289ب  :1د، 1368)مولوی،                                                       

 ن رامپاند سیمیبو است با مشاهدات را که مولانا بر پای ارواح دیده درازیتوان بند می

 مقایسه کرد.

 موانع رسیدن به عالم دیگر  -4

ا از راید آن م بلین قدبرای پرواز روح و رسیدن به عالم دیگر موانعی وجود دارد که در اوّ

دآگاهی ی و خواین هستا امّ اندو وجود تعبیر کردهسر راه برداشت. عرفا از آن به هستی 

ده ناخته شمعنا ش عنوان مانع رسیدن به عالمهای دنیوی باشد که بهام وابستگیتواند تممی

 مسلمان اشتراک دارد:ع در تفکّرات عرفای مسلمان و غیراست. این موان

 عقل  -1-4

سیدن رای ا بررلیان اند و مولانا نیز پای استدلادیدهعرفا همیشه عقل و عشق را در تقابل می

ون چه چندواید برد. برای پرواز روح نبداند. رامپا نیز چنین نظری دابه حقیقت چوبین می

نع د ماتوانری میزیرا ممکن است ترس ایجاد کند و ترس و منطق فک کار اندیشه کرد

 ثابت و ما شیء نیستیم. ستیم،ما نفس آگاهی ه ایم؛کنندهادراکما »پرواز روح شود. 

   آسان  مینر زبای است که گذار ما را نیستیم. جهان اشیا و جامدات، وسیلهناپذیر تغییر

ما  سانفقط توصیف است و بدین ،این توصیف کند کهمیسازد. عقل ما فراموشمی

ز آن اتوان ندرت میدر طول عمر بهدهیم که تمامیت خود را در بند دور باطلی قرار می

 (222: 1372)رامپا، « .خلاص شد

ها و لستدلااداند،  عقل حسابگر و مادی است که که مولانا آن را ناکارآمد می عقلی

 شود.کند و مانع رسیدن به هدف میهای آن، گاه ترس و تردید ایجاد میحسابگری

 عقل در شرحش چو خر در گل بخفـت 

              

 ـــشــرح عشــ   ق گفــتـق و عاشــقی هــم عش

 (115ب :1، د1368)مولوی،                         

 ان بـــودث عقلـــی گــر در و مرجـ ــبحـ ـ

                

ــ   ــآن دگـ ــه بحـ ــد کـ ــود ر باشـ ــان بـ  ث جـ
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 (1501ب :1)همان، د                                     

   

 ذاشت:گی رسیدن به وحدت باید عقل مادی را کنار برامولانا نیز معتقد است که 

 خم وحدتش ای باخودان زان می صافی ز

 

 بینی همه لاشیئ کنیدعافیتعقل و هوش و  

 (747: غ 1378 )مولوی،                           

 پردۀ ذهنی -2-4

ن آه مانع کستیم هها اغلب دارای نوعی پردة ذهنی عرفا و اهل اسرار معتقدند که  ما انسان

فاده استرده طلاح پمولوی نیز دقیقاً از اص شود که بتوانیم ورای حجاب مادّی را ببینیم.می

 کند:می

 دــــر که از یاری بریــــنی حــریف ه
 

 دــایــش پرده هـــای ما دریـــرده هـــپ 
 

 ست ـوش نیـــهمحرم این هوش جز بی

            

 ستــوش نیـــزبان را مشتری جز گ رــــم 

 (14و  11 ب :1)همان، د                           

 ستــــشه نیــز اندیـــشه جـپردة اندی

 

 تـســتور نیــه که مســــترک کن اندیش 

 (505: غ 1378)مولوی،                            

شوند. تار میها در آن گرفها باشد که اغلب انسانتواند همان روزمرّگیاین پرده می

پشت  م رالازم است که نخست بیاموزیم چگونه قلمرو قدی ،برای کشف قلمرو جدید درون

مادّی  و علایق هایسر گذاریم. بودا آزادی انسان را در نیروانا یا رهایی از آرزوها و بستگ

، غیبت و وغهایی که درآنها در، حضور در مکانهمچنین (168: 1385)تالبوت،  .داندمی

مپا طلاح رادر اص ة انسان را با عالم معنا یا، رابطد داردووجهای پست اخلاقی سایر ویژگی

  (36: 1372)رامپا،  .کندباطن رفیع، ضعیف می

 حواس -3-4

ست که ارامپا معتقد های اتّصال با باطن رفیع، رهیدن از دام حواس است. یکی از راه

ما ( 17: 1372)رامپا،  .چشم دل نگریست سازد و باید باجوینده را نابینا می ،کوشش آگاهانه

داران، کلمات و ران، دینتنها باید خود را از دام ذهن و حواس برهانیم که از دام متفکّنه

      ها را دور روح ما بالا ها دیوار قالبرا خلاص کنیم. همة این، از همه باید خود هاایده
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کنند، به خاطر رهیدن از دام حواس، برند. افرادی که در  قلمرو فرکانسی زندگی میمی

( این افراد  366: 1385)تالبوت،  .ببینند ،خواهندتوانند با هر بخش از اندام خود که مییم

هستند و قادرند از طریق نقاط دیگری در بدنشان ببینند. شواهدی در « دید بی چشم»دارای 

 ،تنها با چشم جسمانی خود ببینیمدهد ما نیز محدود به این که نشان میدست است که 

 (328:)همان .نیستیم

ست که کی ادارای جسمی لطیف است و به حواسی متّ ،عرفای ایرانی معتقدند که انسان

دان و مرش سرزمین علما ،شوند. آن قلمروهای خاص آن جسم مربوط نمیهمیشه به اندام

 ه ساختهندیشروحانی و امامان است. آن عالم فقط از مادة ظریف و لطیف عالم مثال یا ا

 شده است.

 سّ دون کنــــیدوش حـــگـــه انـــدر پنبـــ

ـــت    پ ــر اس ــوش س ـــر گ ــوش س ــة آن گ  نب

 حس و بـی گـوش و بـی فکـرت شـوید       بی

 
                                            کردکه غرق عالم حسیتو برهان را چه خواهی

ـــید    ـــرون کن ــود بی ــم خ ــس از چش ــد ح  بن

ــت    ــر اس ــاطن ک ــر آن ب ــن ک ــردد ای ــا نگ  ت

ـــد   ــی را بشنویـــ ــاب ارجعـــ ــا خطـــ  تـــ

 (567-569ب  :1، د1368)مولوی،          
 چر چو استوران در این مرعای شهوانیبرو می

 (2559 غ :1378)مولوی،                             

ر دگویند که سخن میخارج از حس مادی می همچون سنایی از عالمی لاعرفای اس

 ها پادشاهند و عالم شادمانی است:آن، جان
 یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی       نیدلا تا کی در این زندان فریب این و آن بی

 جهانی کاندرو هرجان که بینی شـادمان بینی        ی جهـــانی کاندرو هر دل که یابی پادشا یاب

 (705: 1388)سنایی،                                   

 نقوش اوهام و تلقینات و علوم ظاهری مجرّد و پاک نگرداند، تا طالب، ضمیر خود را از

 چشم ( دیدن این عالم، مستلزم با20: 1375فر، )فروزان .یافت معرفت حقیقی را درنتواندسرِّ

یایی نیز به آن های استرالنگریستن است. همان توانایی داشتن بینش درونی که شمن دل

شاهدات علمی درم (260: 1385) تالبوت،  .گویندمی «نگریستن لد دیدة با»یا « چشم قوی»
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شنوند و بعضی ند که برخی نمیشنوصداهایی می ،است که برخی افرادنیز نتیجه گرفته شده

 (112: 1384)فرشاد، .توانند ببینندبینند که بعضی دیگر نمیهایی میموجطول

 میدان انرژی روان انسانی)هاله( -4-4

 رنگ نور و جهان بعد از مرگ، مرکّب از ارتعاشات ظریف گوناگون ،هااز نگاه فراروان

یدة ی پدنوع ،جسمانی لة وهم و خیال  نیست.کاملاً روشن است که این انرژیاست. مسئ

تر ات بالارتعاشچیزی که دارای فرکانس ها و ا»انرژی انسانی را  هاآن .واقعی و اصیل است

عتقدندکه م ( و366: 1385کنند )تالبوت، تعریف می ،«از حدّ معمول انرژی مادّی است

ود اطبان خل به مخمفصّطور گیرد. رامپا بهت میاساساً از میدان انرژی انسانی نشئ ،بیماری

و  مور پستارهیز از پآوردن چنین توانایی را وابسته به دستدهد امّا بهبینی میآموزش هاله

تریک دیدن ا اناییرفیع بیشتر باشد، تو داند. هرچه ارتباط با باطناخلاقی میمادّی و غیرِ

مولوی   (99: 1372)رامپا،  .بودنسان( و هالة نورانی بیشتر خواهد)انرژی الکتریکی  وجود ا

ایی یز تواناو ن شود کهکند و چنین تصوّر مینیز افراد را گاه در میان یک هاله توصیف می

 ها را داشته است: دیدن هالة انسان

 ایایهــلی پرمــاضـــصی فـــد شخـــدی

 

 یاهـــان ســــایـــــی در میــــآفــــتاب 

 (68: ب1368)مولوی،                                

 اهها چون گل معطّر شالچون مه منوّر خرفه       ین ـبان بــبال درویشـــاز رحمهٌ للعالمین اق

 (2غ  :1378، ) مولوی                                

 وری بودـــمه نـــدالله هـــــس عبــعک

 

 ودـوری بـه کـــــگانه همـــــس بیـــعک 

 (153غزل :همان)                                       

ایط به شر های مختلف دارند وهالة هر شخصی بستهها رنگهاله ،بنا به گفتة رامپا

اری های بسی، سخنهای شاد آن جهانمتفاوت است. در بارة رنگ ،شاروحی و جسمی

این  نیز به . مولویای از آن دریای انرژی روان هستندها نیز قطرهاست و این هالهگفته شده

 ها اشاره دارد: رنگ

 ـتـفاســة جـابــیاهـتان از ســـرنگ زش             ت   ـــم صفــاســـهای نیـــک از خرنگ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  23                                                                                    های متافیزیکی مولوی و لوبسانگ رامپامقایسة اندیشه

 

 

 لطیـــف ام آن رنـــگـــصبـــغه الله ن

                   

 یـــفـگ کثـوی آن رنـــــه الله بــلعنـ 

 (766و 765ب: 1)همان، د                    

 خواندن ضمایر -5-4

یار سرار بساا و اهل بینی حوادث آینده در بین عرفها  و پیشاز ظاهر به باطن انسانبردن پی

ان انجام توا میهنسانبینی را از طریق هالة تابان اارد. رامپا معتقد است که این پیشسابقه د

د کنت میه حرکشود و شروع بها از دستگاه فرستندة  مغز ما پخش میداد؛ افکار و اندیشه

ن گرفتکلشکنند و باعث با آن برخورد میها رسد. اندیشهتا به پوشش هالة تابان می

 (92: 1372)رامپا، .را ببیند تواند آنبین میشوند که یک شخص روشنتصاویری می

اه نهانی رپه از هایی وجود دارد و گامولوی نیز معتقد است که از ضمایر به یکدیگر راه

 گوید:یافتن به ضمایر اشخاص سخن می

 خمــشان بس خجسته لب و چشم بر ببسته

 

 ز رهی که کس ندانست به ضمیرشان دویـدم  

 (1623غ  :1378)مولوی،                               

 ر عرفاندست. انی ابینی و آگاهی از اسرار، رفتار و اندیشة اخلاقی و انسلازمة روشن

داوند خات ذ ،یار سخن رفته و منبع این آگاهیکرامات و فراست اولیا بساسلامی نیز از

 است:

 وـع همـت نور از شــزان که سمعش داش                    ود ضمیــرم را همی دانســــت اوـــخ 

 ایراغـــی در درون شیــــشهــون چـــچ                  ی  ار اندیشـــه ــود پیشــــش ســر هـب 

 (695و 694ب  :4، د1368)مولوی،         

 و رامپا اختلاف اندیشۀ مولوی -5  

های مولوی و رامپا وجود اختلافاتی نیز در اندیشه ،های فرهنگی و دینیت تفاوتبه علّ

و به تناسخ اعتقاد دارد  ل کردهدر وجود او حلو ،رامپا معتقد است که روح یک لامادارد. 

 پایة یک بازآمدة   گونه بود که دراین»گوید: است. او مین اشاره کردهکه در آثارش به آ

 با آن از زمین رخت ،سال پیش 60به یافتم که نزدیک ای دستشناخته، بار دیگر به پایهنا
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که مولانا، درحالی (335: 1370بود. )رامپا، بودم. چرخ زندگی یک دور پر چرخیده بربسته

 به تناسخ و حلول اعتقادی ندارد. ،عنوان یک عارف مسلمانبه

 یالـــــوش او بمـــه گــردانـــم رــــاگ

 

 یوللـم حـــه ر کند وــــافــــو را کــــت 

 (3186غ  :1378)مولوی،                     

تما و ح گوید از دریچة وحدت استتناسخ سخن میچیزی شبیه گاهی از  مولویاگر

 :تصریح می کند که حلول و تناسخ نیست

 خــــار برآمـد ز جوشـــش آن قلزم زـک        این نیست تناسخ، سخن وحدت محض است

 (639غ  :مان)ه                                    

 ولـــای فض ،رــــود در سـو بـــاین انا ه

 

 لولـــه از رای حـــــور نــــاد نــحـزات 

 (5د :1368)مولوی،                              

 گیرینتیجه -6

و به  اندهآمیز  بودصلاح جهان به طور صلحهای بسیاری خواهان اانسان ،در طول زمان

گری ه ویرانبستی هولیت راهنمایی بشری را که در غ  و مربّی، مسئبران مذهبی، مبلّعنوان ره

بینشی  دارای اند. این اشخاص معمولاًکردهو فساد پرداخته است، بر دوش خود احساس می

آنچه  د.ندایمشان نفراتر از بشر عادّی بودند که این توانایی، خود را با معجزات و کرامات 

بلّغان سایر م ندماناین است که هر دو  ه ،شوداز تفکّرات مشترک مولانا و رامپا  دریافت می

ردن قدرت ب، بالاه حلاند. این رابشر بوده به دنبال راه حلّی برای  تربیت و مربّیان بشریّت،

  وند.شجریان هستی هماهنگ  ست تا بتوانند باهاهای ذهنی انسانش و تواناییبین

های رامپا اندیشهو رات مولانا تفکّ جهان هولوگرافیک در جزئیات ایدة در این پژوهش،

های این دو عارف نیز ندیشهاو این نتیجه به دست آمد که گرفت وجو قرارمورد جست

شدن کل تی، پدیدارها نیز از احساس وحدت و یگانگی با هسو آن کنندة این ایده استتأیید

ای داشتن اشی، لامکانی، آگاهیی کلیافتن رفتار و عملکرد اجزا با نیرودر جزء، سامان

اند. سخن گفته ت دانستن آگاهی و اصالت عشق و محبّاصالت دانش و اندیشه، نورمادی، 

ص شد که هردو به وجود معانی رات مولانا و رامپا با یکدیگر مشخّاز مقایسة تفکّ ،همچنین
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بین جسم  ،خواندن ضمایر معتقدند و در مشاهدات خود و نرژی روان انسانیغیبی، میدان ا

  ی را «بند» ،کار طبیعی یا در اصطلاح مشترکوان انسان در هنگام خواب، یک سازوو ر

شود ارتباط جسم و روح قطع نشود. هر دو به تجربة خروج روح از بینند که موجب میمی

های ذهنی( را  موانع دیوارها )پردهای مشترک، عقل و اند و در بیان تجربهبدن اشاره کرده

 های فرهنگی، اختلاف در بعضی ت تفاوتالبته به علّدانند. رسیدن به عالم دیگر می

هم اختلاف نظر دارند و ناپذیر است و در مواردی مثل تناسخ و حلول با ها اجتناباندیشه

 به آن اعتقادی ندارد. ،عنوان یک عارف مسلمانمولانا، به

بخش بزرگی از مشاهدات  ص شد که  که مولوی و رامپا در مقایسه مشخّاز این   

دات مشاه بودندهندة یکسانراک دارند واین نشان، حتّی در جزئیات با هم اشتعرفانی

 ،یکولوگرافاز جمله ایدة جهان هعلمی، های علمی و شبههاست. علاوه بر آن، یافتهآن

بیعی ا چشم طباهده اند. هرچند افرادی که تنها به مشبسیاری از این مشاهدات را تأیید کرده

باورند که  بر این منداناند، امروزه بسیاری از دانشاعتماد دارند، این تفکّرات را مایا خوانده

 شاید واقعیّت جهان همان مایا باشد.
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